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شب هاى مــاه مبارك 
ــدام حرم  رمــضــان، خ
ــى وقــت  ــاره زن ــق ــا ن ب
اذان مغرب و اذان صبح را به روزه داران 
اعلام مى كردند، سواى اين، عده اى هم 
در كوچه و خيابان راه مى رفتند، طبل 
ندند.  مى كوبيدند و چاووشى مى خوا
شب هاى احيا يا همان ضربت خوردن تا 
شهادت حضرت على(ع) اما رسم فرق 
مى كرد. خدام نقاره نمى زدند و كسى هم 

در كوچه وخيابان بر طبل نمى كوبيد؛ در 
اين ايام براى اطلاع رسانىِ وقت افطار و 
سحر به جاى طبل كوبى و نقاره زنى، توپ 
در مى كردند.خاطرم هست در محدوده 
خيابان نوغان تا پايين خيابان، زمين وسيعى 
قرار داشت كه مشهدى ها به آن «حيطه 
هواهوا» مى گفتند؛ حيطه هواهوا كه هنوز 
وجه تسميه نامش برايم روشن نيست، در 
واقع جايى بود كه به هجده ساله ها مشق 
سربازى مى دادند. در اين زمين يك توپ 
چرخ دار بزرگ هم قرار داشت. مسئول توپ، 

تا 3 شب هر افطار و سحر، مقدارى باروت 
توى لوله آن مى ريخت. بعد مقدارى پارچه 
كهنه را كه در لفظِ مشهدى به آن «لته» 

مى گويند، گرد مى كرد، داخل 
شت و با سُمبه  گذا ن مى  آ
مى كوبيد. سپس در وقت اذان، 
چاشنى يا فيتيله توپ را روشن 

مى كرد. باروت ها با صداى 
بسيار مهيبى منفجر 
مى شد و لته هاى 
ســوزان و روشــن را 

در هوا مى پراكند؛ به طورى كه صدا از تمام 
شهر به گوش مى رسيد و روشنايى اش ديده 
مى شد. به اين شيوه، اهالى شهر از ساعت 
وقت افطار و سحر، آگاهى پيدا مى كردند.

مشهدى ها علاوه بر اين در شب نوزدهم 
رمضان سنتى خاص داشتند كه ويژه 
اهالى اين شهر بود و حالا سال هاست 
به دستِ فراموشى سپرده 
شده است؛ به اين صورت 
كه خُسُرها (پــدرزن ) با 
چكى مثل  يه كو هد

خرما يا زولبيا به خانه داماد اول مى رفتند 
ــان را در خانه دختر بزرگشان  و روزه ش
افطار مى كردند. اين آيين به يادِ ميهمانى 
ن  نه دخترشا على(ع) در خا حضرت 
ام كلثوم(س) پيش از ضربت خوردنشان 
در مسجد كوفه برگزار مى شد و مورد 
احترام بود. همچنين سحرهاى ماه رمضان 
مادران، پسربچه ها را تشويق مى كردند 
كه بر بام خانه ها مناجات بخوانند و من 
يكى از همين پسر بچه ها بودم كه مناجات 
مولاعلى(ع) را مى خواندم: «شب خيز كه 

عاشقان به شب راز كنند/ گرد در و بام دوست 
پرواز كنند...» در كنار همه اين ها از آنجا كه 
كوچه پس كوچه هاى مشهد بالاشهر و 
پايين شهر نداشت و در هر محله اغنيا در 
كنار فقرا زندگى مى كردند، افطارهاى 
ماه رمضان اگر كسى پلوپزان داشت، 
حتما براى همسايه هاى ديوار به ديوار 
خود مى برد تا اگر بوى چلوخورش در دِماغ 
بى نوايى نشست، او حسرت نبرد و چشمش 

به دنبال آن غذا نماند.
*مشهدی پژوه و نویسنده کتاب مشهد قدیم  

توپِ شب 
احیا در «حیطه 
هواهوا»

-- : --
شروع صفحه آرایی
-- : --باصری

پرینت اولیه
-- : -- باصری

پرینت دوم
-- : --باصری

پرینت سوم
-- : --باصری

پرینت چهارم
باصری

فتنه عظیم مشهد

لدوله، شهرى گرسنه  مشهد روزگــار مؤيد ا
است.  خشك سالى، دهان زمين را تفَ زده و 
علف را سوزانده است. مؤيدالدوله كه با سلطان 
صاحب قران قجرى، ناصرالدين شاه، نسبت 
خونى دارد، به پشت گرمى اين وصلت، اسب 
ند و باكى اش نيست.  ظلمت خود را مى دوا
تاريخ مى گويد او پيش از خشك شدن جوهر 
نامه حكومتش بر خراسان، به رسم چشم زخم 
گرفتن، دستور مى دهد 10نفر را بى هيچ گناهى 
در ملأعام اعدام كنند. پس از آن او دست به احتكار 
گندم مى زند. اين كار در سال خشكى زمين، 
قطحى نان را به ارمغان مى آورد. ادامه دار شدنِ 
گرسنگى، قرار مردم را مى برد و از گوشه و كنار 
فرياد اعتراض ها بلند مى شود. ناصرالدين شاه 
در رمضان 1312ق. وقتى مى بيند اين آشوب 
سلطنتش را تهديد مى كند، تصميم به عزل 
داماد خود مى گيرد ولى تلاش هاى ملك التجار 
و افسرالسلطنه، دختر ناصرالدين شاه قاجار، 
سبب مى شود مؤيدالدوله يك سال ديگر هم در 

حكومت خراسان بماند.
ــداى شكم هاى گرسنه، مثل   بــالاخــره ص
فريادى بر سر حكمران خالى مى شود و كمبود 
آذوقه گرسنگان پا برهنه را به كوچه و خيابان 
مى كشاند. گرسنگى شيشه دكان ها را مى شكند 

و مردم مغازه ها را غارت مى كنند. در ششم 
صفر1312ق شورشى يك ماهه در مشهد شكل 
مى گيرد كه منجر به تعطيلى بازار مى شود. اين 
آشوب آن چنان بزرگ است كه اعتماد السلطنه 
در خاطراتش از آن به عنوان «فتنه عظيم» ياد 
كرده است. درگيرى ها ادامه پيدا مى كند و گلوله 
و سرنيزه نمى تواند آرامش را به شهر باز گرداند. 
پس از او در سنه 1321 ق و در زمان حكومت 
نيرالدوله نيز مشهد دوباره درگير قحطى نان 
مى شود. فرياد «الجوع، الجوع» و «مادرجان 
گرسنگى مرا كشت» از همه جا به گوش مى رسد. 
والى خراسان  تعدادى از طلاب جوان را براى 
نظارت بر پخت و توزيع نان در كنار دكان هاى 
خبازى مى گمارد تا شايد به اين شيوه، جلو 
اغتشاش هاى بعدى را بگيرد، اما تدبير او حريف 

گرسنگى نمى شود.
 همان ايام، كنسول انگليس در گزارشى، كمبود 
ند و  نان در مشهد را موجب اغتشاش مى دا
مر باعث شده حيدرخان  ين ا مى گويد كه ا
عمواوغلى، گرانى نان در مشهد را دستاويز قرار 
دهد و اهالى را عليه حاكم تحريك كند. چون 
وضع گرانى مشهد به منتهى درجه مى رسد، 
يوسف خان بيگلربيگى خراسان و نايب نيرالدوله 
براى جلب منفعت خود از نانوا حمايت مى كند 
و به فقراى بلد رحم نمى كند؛ همين مى شود 

كه بالاخره روز 27محرم الحرام 1312 ضعفا و 
فقراى جان به لب رسيده، دسته جمعى به خانه 
بيگلربيگى مى ريزند، گندم هاى احتكار شده را 

بيرون مى كشند و اموال را غارت مى كنند.

شورش پنج روزه برای لغو امتیاز تنباکو

 1270 كو در سنه  ز تنبا متيا رى ا ــذا گـ ا و
هجرى خورشيدى، يكى از رويدادهايى بود 
كه پس از پايتخت، بيشترين واكنش مردمى را 
در مشهد به جا گذاشت. شورش پنج روزه مردم 
مشهد در اين دوران در حالى شكل گرفت كه 
شهر به دليل برخى عوامل اقتصادى و سياسى، از 
ثبات كافى برخوردار نبود. مؤلف «تاريخ انحصار 
دخانيات» اوضاع خراسان در اين ايام را با توجه به 
مسائل مربوط به انگلستان و نهضت تنباكو در 
ايران، اين طور گزارش مى دهد :« در سرحد 
خراسان، مستأجر تنباكو را واداشته اند كه بناى 
عظيمى به اسم محل تنباكو در نقطه باغ ايلخانى 
كه مشرف بر تمام ارگ شهر و ساير نقاط شهر 
است بنمايد(بسازد). تمام اين مخارج گزاف از 
مالك مملكت آن هاست والا تاجر را چه كار به 
هفت كرور يا دوازده كرور مخارج اجاره دارى كه 
مى تواند اصلِ مايه خود را از اين فقراى اهالى ايران 

دريافت سازد.»
نخستين واكنش عمومى به اهداى امتياز تنباكو 

در مشهد با حركت 40 تا 50نفر از طلاب مدرسه 
بالاسر و پايين پاى حضرت، در اعتراض به ورود 
كاركنان شركت «رژى» كه رياستش در آن ايام 
با «دانيال» نامى بوده است، آغاز شد و تمام شهر 
را فرا گرفت. در عصر اين روز كه تاريخ نگاران آن 
را اول ربيع الاول1309 قمرى نوشته اند، طلاب 
در مسير حركت خود، به دكان دارانى كه حاضر 
به بستن مغازه هاى خود نشده بودند، معترض 
مى شوند. به دنبال اين اتفاق، بيگلربيگى، كلانتر 
و داروغه مشهد براى سركوب طلاب نيروهاى 
خود را به بالاخيابان گسيل مى كنند، اما مأموران 
حكومتى موفق به متفرق كردن طلاب و مردمى 
كه در كنار آن ها ايستادگى مى كردند، نمى شوند 
و ادامه اين مبارزه با تحصنِ بسيارى از مردم، طلاب 
و فروشندگان تنباكو در صحن آستانِ مبارك، 
به حرم كشيده مى شود. خبر به ناصرالدين شاه 
ــت، تلگرافى براى  كه مى رسد، بى فوتِ وق
فتحعلى خان صاحب ديوان، حاكم وقت خراسان، 
مى فرستد و چنين دستور مى دهد: « اگر آنان 
فورا دنبال كارشان نروند و دست از اين مزخرفات 
نكشند، بايستى تمام سواره نظام و پياده نظام 
خراسان را همراه با سواران شجاع الدوله و زعفرانلو 
به مشهد فراخوانيد و تمام شورشيان را بدون 
استثنا دستگير كنيد. صد نفر از آنان را به توپ بسته 
و پدرشان را درآوريــد.» گرچه تظاهركنندگان 
پس از اين دستور، بدون نياز به اين اقدامات پراكنده 
مى شوند، اتفاق عجيب ديگرى در شهر رخ مى دهد؛ 
تاريخ نويسان نوشته اند: « پس از آن هركس گرفتار 
به اعمال قبيحه ديگر از قبيل شُربِ خمر، كشيدن 
ترياك، چرس، بنگ و ديگر نشئه جات بودند، دست 
از استعمال كشيدند و دخانيات در شهر منسوخ 
شد؛ به طورى كه مستأجرين و مأمورين رژى 
انگليس متحير ماندند و درصدد چاره برآمدند.» 
ناصرالدين شاه پس از مقاومت پنج روزه مردم، 
ناچار اجراى قرارداد در مشهد را 6ماه به تأخير 
مى اندازد و بعدها هم اجراى قرارداد در اين شهر 

اجبارى نمى شود.

عاشورای ثانیِ مشهد

يكى ديگر از جلوه هاى مقاومت و پايدارى مشهد را 
مى توان در مرور واقعه گلوله بارانِ حرم مطهر رضوى 
در فروردين سنه1291 خورشيدى ديد. طبق آنچه 
تاريخ نگارِ «شمس الشموس» روايت كرده است، 

صبح روز واقعه، يكى از اتباع روس كه از قضا مسلمان 
بوده است، به ملا هاشم ثقه الاسلامى، از روحانيون 
بنام خراسان در آن روزگار، چنين اطلاع مى دهد: 
« ازسوى كنسولگرى به تمام اتباع روسى خبر داده 
شده كه عصر امروز (10ربيع الثانى1330) از منازل 
خود خارج نشوند كه آستانه مباركه به توپ بسته 
خواهد شد.» مرحوم ملاهاشم سراسيمه خود را به 
منزل آقا ميرزا ابراهيم رضوى مجتهد مى رساند و 
آنچه را شنيده، در ميان اشك چشم و آه سينه بازگو 
مى كند، اما از آنجا كه اين كار بسيار دور از ذهن بوده 
است، ايشان مى گويد: «روس ها جرئت چنين 
كارى را ندارند.» همين است كه در ابتداى امر، 
كسى از آنچه قرار است در آستان ملائك پاسبان 

حضرت رضا(ع) رقم بخورد، آگاه نمى شود.
ــا و  ــزاق ه ــده، ق ــان ــه غـــروب م دو ســاعــت ب
سالدات (سرباز)هاى روس با توپ هاى شرپنل 
نه مقدسه حركت  ستا و مسلسل به طرف آ
مى كنند. چند دقيقه بعد، صداى غرش توپ 
و شليك نظاميان روس، گوش مشهد را كر 
مى كند. گنبد مطهر بر اثر اصابت گلوله هاى 
توپ مى شكند، آن چنان كه در 18 بار گلوله هاى 
توپ مانند كله قند از سقف به داخل رواق ها 
مى افتد. روس ها پس از دو ساعت شليك مداوم 
توپ، به داخل صحن مقدس رضوى هجوم 
مى برند. زوار و مردم به داخل حرم پناه مى برند 
و تمامى درها را مى بندند، اما عده اى از نظاميان 
روس به پشت بام حرم مى روند و برخى هم از 
پنجره ها مردمِ پناه گرفته را هدف قرار مى دهند. 
در شليك هاى ابتدايى هر دقيقه چند نفر مثل 
برگ از درخت زندگى مى افتند و كسى نمى داند 
بايد چه كرد. در ميان دقيقه هايى كه رنگ خون 
گرفته است، مردم زائر جوانى را مى بينند كه 
خودش را به ضريح چسبانده و گريه مى كند 
اما ناگهان گلوله ها از پشت به سمت او شليك 
مى شود و پيكرش را به ضريح مى دوزد. پس از 
آن هم گلوله اى از سمت پنجره شليك مى شود 
و سر كودكى را كه بر زانوى پدرش خوابيده، 
متلاشى مى كند. مردم با ديدن اين صحنه ها 
تاب نمى آورند و از درِ دفاع بر مى آيند و چند 
تن از سربازان روسى را مى كشند. درگيرى تا 
پايان شب ادامه مى يابد و باران بى امان بهارى، 
خون را از پيكرهاى نيمه جان مى شويد و در 
خيابان جارى مى كند. راويان مى گويند آن 

ــان» گفتن مردم  ــان، الام شب صــداى «الام
ز آنجا كه خون به ناحق  خاموش نشد، ولى ا
ريخته مى جوشد و هرگز از پيراهن زمين پاك 
نمى شود، اين ناامنى ها در نهايت موجب شورش 
داخلى مى شود. روس ها براى پايان دادن به اين 
درگيرى، ركن الدوله، استاندار خراسان، را ناچار 
به پذيرش استعفا مى كنند و با شورشيان از در 

مذاكره در مى آيند.
در اين تهاجم، روس ها حدود 1500 زن و مرد را در 
حرم پس از تفتيش دستگير مى كنند. شيخ حسين 
اوليا بافقى كه در آن ايام، طلبه يكى از مدارس علمه 
مشهد بوده، تعداد كشته شدگان را صد نفر تخمين 
زده ونوشته است: « اما آنچه به چشم خود ديدم، 
چهل نفر زيادتر نبود، به جهت اينكه به نحوى خود 
را به صحن رسانيدم و شمردم ولى بعض ها نقل 
كردند كه چهارصد نفر كشته شده اند.» همچنين 
مدرس رضوى كشته شدگان توپ بندى را 415 نفر 
مى داند و در سندى هم كه به تاريخ 1337ق مُهر 
خورده است، تعداد كشته شدگان داخل حرم 
40 نفر ثبت شده است، ولى تعداد كسانى كه 
در خارج به قتل رسيده يا ضعفا، زن هاى بچه 
سقط كرده و بچه هايى كه از ترس تلف شده اند، از 
هزار نفر متجاوز است. اين اتفاق در تاريخ خراسان 
آن چنان دردناك است كه مشهدى ها بعدها آن 
را «عاشوراى ثانى» مى نامند و تا سال ها برايش 

سوگوارى مى كنند.
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۹۶۵
عبدالمؤمن خان ازبک از راه سرخس 
وارد خاک ایران می شود و شهر مشهد 
را محاصره می کند. درپی این حمله، 
نه تنها جنگجویان مشهدی که اعیان، 
سادات و رعایا هم برای جنگ آماده 
می شوند. والی خراسان با مردم و 
اندک لشکرِ جنگجویانش ۷ماه و 
۱۷روز مقاومت می کند اما شهر را 
به دست عبدالمؤمن خان ازبک 

نمی سپارد. 

۱۲۶۵
عبدالوهاب خان آصف الدوله، والی خراسان، تصمیم می گیرد تا املاک 
یکی از خوانین وقت با نام ابوالقاسم خان را به جبر و زور بخرد. ابوالقاسم خان 
برای رهایی از این معامله اجباری، در صحن حرم مطهر حضرت رضا(ع)، 
متحصن می شود. آصف الدوله از این اقدام خان به خشم می آید و دستور 
می دهد تا او را از حرم بیرون بکشند. اهالی مشهد که همیشه حرم حضرت 
را دارالامان و پناهگاه می دانستند، این اقدام والی را حرمت شکنی به 
آستان حضرت رضا(ع) تعبیر می کنند و دست به اعتراض می زنند. کسبه 
به ساعت نکشیده، حجره ها را می بندند و بازار را تعطیل می کنند. بازاریان 
با مردم همراه می شوند و ارگ حکومتی را که استانداری آن روزگار بود، 
محاصره می کنند. از این اتفاق در تاریخ به نام «قیام مشهد» یاد می شود. 

السلطنه،  شورش کلنل محمدتقی خان پسیان علیه قوام 
والی خراسان، یکی دیگر از قیام های تاریخی مشهد است 
که آن را انقلاب بی رنگ خراسان نیز می نامند. پسیان که قوام 
را  بزرگ ترین دشمن خود می دانست و به دستور سیدضیاء، 
وی را دستگیر کرد و به تهران فرستاد و ازسوی وی به عنوان 
کفیل ولایت خراسان منصوب شد. بدین ترتیب کلنل پسیان 
فرصتی یافت تا برنامه  های اصلاحی خود را در ولایت خراسان 
آغاز کند. او حکام و فرمانروایان سابق را عزل و به جای آن ها 
حکام جدیدی که بیشتر از معتمدان کلنل و افسران ژاندارمری 

بودند، منصوب کرد. 

ــردم در اعــتــراض به لباس  م
متحدالشکل و سرکردن کلاه 
د  شا ر مسجد گوهر پهلوی د
تحصن می کنند.در این تجمع 
پس از سخنرانی شیخ محمدتقی 
بهلول بین مــردم و نیروهای 
دولتی درگیری رخ می دهد. این 
تحصن به شدت سرکوب و پس 
از آن روحانیان سرشناس مشهد 

دستگیر می شوند. 

دیگر قیام های مردمی خراسان

این عکس، نخستین تصویر از بارگاه قدس رضوی است که توسط عکاس کنسولگری بریتانیا در مشهد بنا به 
درخواست مردم گرفته می شود. مشهدی ها از او می خواهند که این عکس را به نشانه دادخواهی از جنایت 

روس ها به کنسولگری ببرند و آن را به گوش جهانیان برسانند، اما ازآنجاکه گلوله باران گنبد مطهر رضوی با 
برخورد کشتی تایتانیک با کوه یخ در فوریه۱۹۱۲ هم زمان می شود، اخبارِ این اتفاق درمیان بسیاری تیترها و 
خبرهایی که لحظه به لحظه از غرق شدن کشتی تایتانیک در روزنامه ها درج می شده، گم می شود و بارتاب 

پیدا نمی کند.

پرده ای که در آن لحظه ورود روس ها به صحن 
حرم مطهر رضوی نقش خورده است.

دستور متولی باشی آستان قدس به 
کشیک نویس درباره نحوه برگزاری عزاداری و 

سوگواری به مناسبت بمباران حرم در همه سال ها 
به مدت ۵ روز.

سال هاى بلوا
نگاهی گذرا به تاریخ پرتلاطم مشهد و مقاومت و پایداری خراسانی ها در اواخر حکومت قاجار

غلامرضا آذری خاکستر| موقعيت جغرافيايى 

مشــهد و توجــه كشــورهاى همســايه به 
آن، سبب شده اســت اين شــهر از گذشته، 
محل بــروز و ظهــور قيام هاى بســيارى 
باشــد؛ قيام هايى كه با مقاومــت و پايدارى 
خراســانى ها در برابر ظلم و استبداد، شكل 
ديگرى گرفته اســت، تا آنجا كــه مورخان و 
تاريخ پژوهان، آن را «خاستگاه يا سرزمين 
قيام هاى مردمــى» توصيــف مى كنند. اين 
توصيــف را مى توان در بررســى تحولات 
سياسى مشــهد در 40ســال پايانى دودمان 
قاجار به وضوح ديد و بــر آن غبطه خورد؛ 
همراهى با نهضت تحريــم تنباكو، قيام نان 
در دوران قحطى خراسان، مقاومت در برابر 
تهاجم روس هــا، قيــام محمدتقى خان كلنل 

پســيان يا همان«انقلابِ بى رنگ خراسان» 
تنها تعداد انگشت شــمارى از مقاومت هاى 
مردمى اهالى اين خطه پرغرور دربرابر ظلم 
حكام زمانه است؛ البته قيام هاى مردم مشهد 
و خراســان تنها در بحران هــاى همزمان با  
انقلاب مشروطه خلاصه نمى شود و پيش و 
پس از آن هم مى توان اين دست مقاومت ها را 
در پايدارى مردم دربرابر ظلم آصف الدوله، 
غائله مســجد گوهرشــاد ، مبارزات مردمى 
براى پيروزى انقلاب اســلامى و بســيارى 
ديگر بارها و بارها مشاهده كرد. فرارسيدن 
روز « مقاومت و پايدارى» در تقويم شمسى، 
بهانه اى شــد تا نقبى بزنيم بر برخى از اين 
قيام ها و داســتان مقاومت مردمى را روايت 
كنيم كه تا آخرين نفر ايســتادگى كرده اند.

۴ خرداد به
تقویم مشهد:

۷۳۶ ق: 

قتل 
غياث الدين 
محمد وزير 

ايلخانان

۱۲۸۸ش: 

تصرف 
شهر مشهد 

به دست 
مجاهدين 
و محاصره 
سربازان 

مستقر در 
ارگ شهر و 

صدور فرمان 
شليك 
از طرف 

ركن الدوله 
والى خراسان 

به پشت گرمى 
روس ها و 

تخريب محله 
سرشور

۱۳۲۱ش: 

صدور قرار 
بازداشت فتح 

ا...پاكروان 
استاندار سابق 

خراسان و 
نايب التوليه 
استان قدس 

رضوى از سوى 
بازپرس ديوان 

كيفر؛ حادثه 
گوهرشاد 

در زمان 
استاندارى 

وى اتفاق 
افتاد و سبب 
كشته شدن 
افراد بيگناه 
بسيارى شد.

۱۳۳۰ش:  

دعوت آيت 
ا...كلباسى از 
مردم مشهد 
براى تجمع 
در صحن نو 
حرم مطهر 

جهت اطلاع 
از مسائل روز 

و مشكلات 
كشور

كهنه را كه در لفظِ مشهدى به آن «لته» 
مى گويند، گرد مى كرد، داخل 

شت و با سُمبه  گذا ن مى  آ
مى كوبيد. سپس در وقت اذان، 
چاشنى يا فيتيله توپ را روشن 

مى كرد. باروت ها با صداى 
بسيار مهيبى منفجر 
مى شد و لته هاى 
ســوزان و روشــن را 

مى شد. به اين شيوه، اهالى شهر از ساعت 
وقت افطار و سحر، آگاهى پيدا مى كردند.

مشهدى ها علاوه بر اين در شب نوزدهم 
رمضان سنتى خاص داشتند كه ويژه 
اهالى اين شهر بود و حالا سال هاست 
به دستِ فراموشى سپرده 
شده است؛ به اين صورت 
كه خُسُرها (پــدرزن ) با 
چكى مثل  يه كو هد

۱۳۹۸ ۴ خــرداد 
۱۹ رمضــان ۱۴۴۰ 
شــــماره ۲۸۳۴

شنبه

سنه

شمسیشمسیشمسیشمسی

سنهسنهسنه

۱۳۰۰۱۳۱۴


